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 آلمان  دموکراسی سوسیال یتاریخچه یباره در  مختصری

  

 !کردار نیستچون نیم دوصد گفته  

های فدائی  لنینیستی خود در سازمان چریک   -ی مارکسیستیآقای حمیدیان پشیمان و نادم از گذشته
ساخت از خمینی و رژیم ولایت فقیه به  لنینیسمی که آنان را مجبور؟! می  -خلق )اکثریت(، مارکسیسم 

های لازم از آن دوران و  ها و تجربه رس عنوان جریانی ضد امپریالیستی طرفداری کنند، اکنون با آموختن د
اند که  ی درخشان رسیده پیمودن راه پر پیچ و خم تفکر و اندیشه در مسیر »عاقل شدن« به این نتیجه 

مبارزه  و  همزیستی  به  طبقاتی  حذف  و  نفی سرمایه  »از  که  است  لازم  نوین«اش  »تولد  برای  چپ 
فرهنگ مرزبندی فلسفی و سیاسی [با] فعالان و   از آمیز طبقاتی و توسعه اقتصادی گذر کند،مسالمت 

اجتماعی سوسیال و  و همیاری سیاسی    -کوشندگان سیاسی  بر همکاری  گرفته  فاصله  دموکراتیک 
ای روی آورد.« ایشان معتقدند که در این جریانِ  ای پیرامون گرایشات مشترک سیاسی و برنامه برنامه 

ی مارکس و انگلس نیز قابله نوزائی چپ نوین ایران  هاپوست انداختن چپ، حتا »بازگشت به اندیشه 
[بفهمد هر که می  نوین نیست  تاریخا  به  )که  این سرچشمه فکری  از  بود. هرچند که  نخواهد  تواند]( 

های توان و باید بهره برد... این چپ نه فقط با خودی دموکراسی اروپا می   -خصوص تجارب تاریخی سوسیال
خواهانه و دموکراتیک از صفوف جنبش  قمندان به اندیشه ملی، عدالت ی علاغیر مذهبی، بلکه با همه 

تواند شکل بگیرد.« باید به آقای  های رفرمیستی می ملی، ملی مذهبی و غیر مذهبی با کاربست شیوه 
اند که به راستی »بازگشت  ی ایشان، تشخیص داده حمیدیان حق داد که در جریان تولد نوین چپ به شیوه 

بود  تر این می مارکس و انگلس قابله نوزائی چپ نوین ایران نخواهد بود«. یعنی درست   هایبه اندیشه 
تواند باشد. زیرا اگر »تولد نوین« چپ، آن طور که آقای حمیدیان به ما نوید  گفتند اساسا نمی که می 

ان  های مارکس و انگلس به هیچ عنودهند، به معنای بورژوآ شدن آن است، در این صورت اندیشه می 
ی این نوزائی باشد. زیرا در این صورت سقط جنین نوزاد حتمی است!! به مارکس و انگلس  تواند قابله نمی 

دشمنان  حتا  ولی  داد  نسبت  را  چیز  هر  بشود  را  شاید  بودن  بورژوازی  مبلغ  نسبت  آنان  به  هم  شان 
اری مردم ایران به ویژه ای نه چندان دور به یقین، رهائی و رستگدهند. آقای حمیدیان که در گذشته نمی 

ای با یقینی  درجه   ۱٨۰دانستند اکنون با چرخشی  لنینسم می   - زحمتکشان را در جهانبینیِ مارکسیسم
رسند که راه رهائی و رستگاری مردم ایران را باید در »سرچشمه فکری و به  همانند، به این نتیجه می 

خواهند  بارت دیگر ایشان از چپ ایران می دموکراسی اروپا« یافت. به ع  -خصوص تجارب تاریخی سوسیال
شیوه  به  دموکرات  سوسیال  سوسیال  که  دموکراسی؟  سوسیال  کدام  ولی  شوند.  آن  اروپائی  ی 

های مختلف و در کشورهای مختلف معناهای مختلفی داشته است. اگر سوسیال  دموکراسی در زمان 
دوران آن؟ سوسیال دموکراسی دوران  دموکراسی آلمان به عنوان مظهر این جریان مورد نظر است کدام  

تا   انگلس  مرگ  از  پس  دموکراسی  از  ۱۹۱۴مارکس؟ سوسیال  پس  دموکراسی  تا    ۱۹۱٨؟ سوسیال 
؟ تازه در این حزب یعنی  ۱۹۵۹؟ سوسیال دموکراسی پس از  ۱۹۵۹تا    ۱۹۴۵؟ سوسیال دموکراسی  ۱۹٣٣
 (گرفته است که آخرین آن حزب )چپ  های گوناگون انشعابات گوناگون انجام آلمان نیز در دوران SPD حزب

Linke  ها نوشته  است. من در نظر ندارم در این جا تاریخ این حزب را بررسی کنم. در این موضوع کتاب
ها رجوع کند. ولی در این جا به برخی موضوعات که در جریان  تواند به آن شده است که هر علاقمندی می 
تر محتوایی را فراهم آورده است که ماهیت این حزب را در  ساز و بستاریخ این حزب پیش آمده و زمینه 

بورژوا، تبلور یافته در دو فراکسیون آن، اشاراتی  خرده  -دهد، یعنی حزبی سراپا بورژوازمان حال تشکیل می 
کنم. نسبت به تاریخ تاسیس این حزب اتفاق نظر وجود ندارد. اغلب تاریخ تاسیس آن را در  کوتاه می 

،  (ADAV) در شهر گوتا، شهری در شرق آلمان، از دو حزب  ۱٨۷۵ه در ماه مه سال  ی وحدت ککنگره
انگارند.  بنبانگذاران آگوست ببِِل و ویلهلم لیبکنشت تشکیل شد، می  (SDAP) بنیانگذار فردیناند لاسال و

آمد.    از اتحاد آن دو جزب بوجود (SAP) از این کنگره حزب جدیدی به نام حزب کارگران سوسیالیست آلمان
نام خود را به حزب سوسیال دموکرات آلمان، عنوانی که هم اکنون دارد، تغییر داد.    ۱٨۹۰این حزب در  

ای که برای  ببِِل و لیبکنشت به مارکس و انگلس نزدیک بودند. مارکس در رابطه با این کنگره بر برنامه 
نوشته  از  یکی  نوشت که  نقدی  تصویب شد  گوتا  در  احزب جدید  و  مارکس است.  های مهم  ساسی 

ی گوتا آمده بود و هم در  ای ناهموار داشت. انحرافات نظری که هم در برنامه مارکس با این حزب رابطه 
هایش به سران حزب  داد. زیرا همان طور که در نامه گیری و رشد بود مارکس را آزار می حزب در حال شکل 

ها )مارکس و  ظرات و سیاست حزب را به آن کند، در خارج از حزب، در افکار عمومی، اغلب ناشاره می 

https://web.archive.org/web/20130906015408/http:/vahdatechap.com/?p=413


ای است به آکوست  های معروف مارکس و انگلس در این رابطه نامه دادند. یکی از نامه انگلس( نسبت می 
با عنوان »مانیفست    ۱٨۷۹سپتامبر    ۱٨و    ۱۷ببِِل، ویلهلم لیبکنشت و ویلهم براکه و دیگران، به تاریخ  

ای است که »هوشبرگ«، »ادوارد برنشتاین«،  ارکس در رابطه با مقاله ی منامه(  ۱ی زوریخ«)یاران ثلاثه 
کنند که در اند و در آن حزب را متهم می ی جنبش سوسیالیستی نوشته و »شرام« در انتقاد از گذشته

کند کند و فقط از کارگران صنعتی دفاع می جانبه برخورد می برخورد به طبقات و قشرهای اجتماعی یک 
واهند که همان طور که مورد نظر لاسال بود خود را به یک جنبش سیاسی همگانی تبدیل  خو از حزب می 

های صدیق دعوت کند تا در آن شرکت جویند« و خود را به  کند و نه تنها از کارگران »بل تمام دموکرات
جنبشی تبدیل کند که در »صف نخستین آن دانشمندان مستقل و تمام مردان سرشار از محبت راستین  

ی تمام آن در پیوست این مقاله  به همنوع گام بردارند«. آقای حمیدیان با خواندن این نامه، که ترجمه 
ایران ذکر   به گذشته و حال چپ  انتقاد  ایشان به عنوان  نکاتی که  آورده شده است، خواهند دید که 

نوین چپ« پیشنهاد    هائی که ایشان برای »تولداند به هیچ روی نو و جدید نیست. همچنین راه حل کرده
این همه سابقه می  ندارد.  تازگی  از  کنند هیچ  بیش  آزموده شده است.    ۱٣۰ای  و همگی  دارد  سال 

سال پیش از سیاستِ تا آنزمانی حزب سوسیال    ۱٣۰ی زوریخ« بیش از  ی انتقادهایی که »ثلاثه نتیجه 
ا آن »اشتباهات« پیشنهاد کردند،  هائی که به حزب برای مقابله بدموکرات آلمان از حزب کردند و راه حل 

زند و تنها نشانی که از سوسیالیست  منجلابی است که سوسیال دمکراسی آلمان در آن دست و پا می 
ی تناسبت »سوسیال« در نام آن است. نظراتی که در مقاله ی بی اش باقی مانده فقط و فقط واژه بودن 

ی رویزیونیستی برنشتاین است که اگر چه در آن  ریه ی نظی زوریخ آمده« در واقع مختصر و عصاره»ثلاثه 
های نظری کنونی  نشینی شد ولی در نهایت پیروز شد و بر حزب غالب گردید و پایه زمان مجبور به عقب 
توان  دهد. کانون این نظریه این است که بر خلاف نظر مارکس، سرمایه داری را نمی حزب را تشکیل می 

های  خت بلکه تنها راه این است که سرمایه داری را از طریق انجام رفرم با انقلاب سوسیالیستی براندا
تدریجی به سوی سوسیالیسم سوق داد. باید این مهم را در نظر داشت که برنشتاین نیز خود را ضد  

داری می  و خواهان جامعه مناسبات سرمایه  برای  داند  منتها  است.  )کمونیستی(  ای سوسیالیستی 
ف، استراتژی مارکس را یعنی فعالیت در جهت انقلاب سوسیالیستی را استراتژی  دست یافتن به این هد
یافتن به این هدف را از طریق پیوستن به نظام سرمایه داری، فعالیت  داند بلکه دست ممکن و شدنی نمی 

سیاسی در چارچوب آن، شرکت در انتخابات پارلمانی، کوشش برای به دست آوردن اکثریت نمایندگان  
داند تا سرانجام در یک روز  های ضدسرمایه داری با ماهیت سوسیالیستی، می لمان، انجام رفرم در پار

ی طبقات و قشرهای آن از بورژوازی تا پرولتاریا با سرور  ی سرمایه داری با شرکت همه آفتابی بهار جامعه 
 !!ی سوسیالیستی نهند؟؟ و شادی و دست در دست هم، گام به جامعه 

دانند  کنند و عملی شدن آن را غیرممکن می آقای حمیدیان استراتژی مارکس را نقد می کسانی که مانند  
اش در کجا از طریق  های تا کنونی لطف فرموده به ما نشان دهند که سوسیال دموکراسی با سیاست 

 .ی کنونی را یک میلیمتر به مناسبات سوسیالیستی نزدیک کرده استهای قول داده شده جامعهرفرم
XXX کنگرها در  چه  به  گر  همواره  آلمان  دموکرات  سوسیال  حزب  دوم،  انترناسیونال  اروپائی  های 

داد ورزید، رأی موافق می ها در رابطه با جنگ تاکید می هائی که بر اقدام مشترک سوسیالیست قطعنامه 
ضد جنگ  پس از سوءقصد در سارایوو همانند دیگر احزاب سوسیالیستی تظاهرات    ۱۹۱۴و در بحران ژوئیه  

از  برگزار می  به خودداری  را  تمامی حزب همگان  نام  به  رهبر جناح چپ حزب،  لوکزمبورگ،  روزا  و  کرد 
خواند، ولی، جناح راست حزب، که پس از مرگ انگلس رشد زیادی  شرکت در جنگ و نافرمانی فرامی 

ی جنگ، زانو زد و تسلیم  یافته بود، به رهبری فریدرش ابرت، در برابر افکار عمومیِ بسیج و تهیج شده برا 
نماینده همراه با ابرت، به سیاست    ۹۶جنگ افروزان شد. اکثریت بزرگ نمایندگان سوسیال دموکرات،  

طرفداری از صلح به عنوان یکی از ارکان اساسی سیاستِ سوسیال دموکراسی پشت کردند و به تأمین  
ای هم که با این اقدام  نماینده  ۱۴دادند.  اعتبار مالی برای جنگ، و در واقع به شرکت آلمان در جنگ رأی 

ابراز مخالفت کرده بودند تحت عنوان رعایت دیسیپلین حزبی در عمل به آن رأی دادند. کارل لیبکنشت  
گیری از حضور در پارلمان خود داری کرد و بعد به گروه به عنوان سمبول جریان مخالف با جنگ در روز رأی 

لوکزمبورگ تشکیل داده بود پیوست. با این عمل در حقیقت سوسیال دموکراسی  انترناسیونال که روزا  
اللمل اول شریک و سهیم بوده است. پس از  آلمان در تمام تلفات انسانی و ضایعات ناشی از جنگ بین

بر  نوام  ۹های ملوانان و کارگران در آلمان، در  ( و قیام۱۹/۱۹۱٨پایان جنگ جهانی اول در پی انقلاب نوامبر )
حزب سوسیال    ۱۹۱۹جمهوری اعلام شد و ویلهم دوم، قیصر آلمان از سلطنت استعفا داد. در ژانویه    ۱۹۱٨

 ترین جناح ارتش قیصری دموکرات آلمان تحت رهبری فریدریش ابِرِت در اتحاد با احزاب بورژوائی و راست 
freikorp طی آن روزا لوکزامبورگ و    قیام کنندگان اسپارتاکوس را سرکوب کرد. سرکوب قیام ژانویه گه

لیبکنشت به طرز فجیعی به قتل رسیدند به دست گوستاو نوسکه، عضو رهبری حزب سوسیال دموکرات  
آلمان و وزیر ارتش و نیروی دریائی انجام گرفت. در واقع نوسکه که بعدها وزیر داخله شد با پشتیبانی  

از  ارگران و جمهوری های ملوانان، سربازان، کابرت، مامور سرکوب تمامی قیام  های شورائی بود. پس 
، افسری که تحت فرماندهی او روزا لوکزمبورگ و کارل لیبکنشت به قتل  ۱۹۷۰مرگ ولِادِمار پابست در  

توانستم این اقدام را [قتل  رسیدند، یادداشت زیر در دفتر خاطراتش پیدا شد: »این که من اساسآ نمی 



انجام دهم و همچنین از افسرانم محافظت    -برت در پس صحنهو ا  - آن دو تن را] بدون موافقت نوسکه
کنم، کاملا روشن است. ولی فقط تعداد کمی فهمیدند که چرا از من هرگز بازجوئی به عمل نیامد یا این  

زاده این رفتار حزب سوسیال دموکرات آن  که چرا در برابر دادگاه قرار داده نشدم. من به عنوان یک شریف 
سال به خاطر این همکاریمان جلوی دهانم را گرفتم.«    ۵۰عمل خود تلافی کردم که به مدت    زمان را با این

از کارنامه  آقایان. شما که در خیلی  این است جزء کوچکی  ی درخشان سوسیال دموکراسی محبوب 
کنید، چرا وقتی کار به تاریخ سوسیال  لنینیسم روسی انتقاد می   - جاها به درستی از آن مارکسیسم

کنید. باری. حزب سوسیال دموکرات آلمان پس  رسد رخ به سوی دیگر می راسی و جنایات آن می دموک
قرن گذشته در آلمان قدرت سیاسی را تحت رهبری فریدریش ابرت، رئیس جمهوری، در    ۲۰های  از سال 

دست داشت. مگر ادعای سوسیال دموکراسی این نبود که با در دست گرفتن قدرت و داشتن اکثریت  
دهد؟ آقایان وقتی به قدرت  هایی جامعه را به سوی سوسیالیسم سوق می پارلمان با انجام رفرمدر  

های جامعه کمر همت  ترین طبقات، قشرها و گروهها، در ائتلاف با مرتجع رسیدند به جای انجام آن رفرم
نازیسم هیتلری   منجر به به قدرت رسیدن  ٣۲- ۲٨های  به بازسازی سرمایه داری بستند، که با بحران سال 

و آن همه جنایت و ویرانی در آلمان و جهان شد. پس از پایان جنگ جهانی دوم سوسیال دموکراسی روز  
ی گُدِسبرِگ در تر فاصله گرفت تا این که در برنامه های سوسیالیستیِ دوران آغازش بیش به روز از ایده

اش قطع کرد و خود را حزب  وسیالیستی ی بسیار کم رنگ سها را نیز با گذشتهآخرین رشته   ۱۹۵۹سال  
کند. حزبی که با  تمام خلقی اعلام کرد. حزبی که از نظام سرمایه داری و از منافع تمام طبقات دفاع می 

اش با احزاب دیگر در این است که کدام یک از منافع  ای دعوا و تصادمی ندارد. حزبی که رقابت هیچ طبقه 
بهتر آن  کلیت  در  داری  و  دفاع می   نظام سرمایه  دموکرات مسیحی  رقیب سیاسی حزب  را  کند. خود 

داند. نه در نزاع بر سر ماهیت نظام سرمایه داری. نه! بلکه بر سر این که کدام  سوسیال مسیحی می 
 .کندیک از منافع سرمایه بهتر دفاع می 

ی خود که شیفتگان  های ایرانیِ پشیمان از گذشتهی دولت رفاه. چپی ی افسانه ای نیز در باره چند کلمه 
اند، یکی از دستاوردهای احزاب سوسیال دموکراسی را  ی سوسیال دموکراسی شده تازه از راه رسیده

کنند. ارکان دولت  دانند. اینان در این مورد باز بی اطلاعی خود را از تاریخ برملا می در ایجاد دولت رفاه می 
بیمه  یعنی  آقایان  بیمه رفاه  اجتماعی:  بیکارهای  بیمه ی  بیمهی،  بیماری،  حقوق  ی  و  تصادف  ی 

دولت ابتکارات  از  بیمه بازنشستگی  این  نیست.  دموکراسی  سوسیال  بار  های  نخستین  برای  را  ها 
قرن نوزدهم به صورت قانون درآورد. و گذشت    ٨۰های  زاده، صدراعظم آلمان، در سال بیسمارکِ اشراف 

ت از این دارد که چنین اقداماتی نه تنها به زیان نظام  ها حکایسال از تاریخ وضع این بیمه   ۱٣۰بیش از  
گردد. زیرا موجب  اندازد بلکه بر عکس موجب تقویت آن می سرمایه داری نیست و آن را به مخاطره نمی 

ها را ی این بیمه گردد. هزینه رضایت و توهم کارگران و زحمتکشان نسبت به ماهیت سرمایه داری می 
ی گران و کارمندان باید از جیب خود تأمین کنند. و هنگامی نیز که نظام در نتیجه نیز به طور عمده خود کار

شود، سوسیال دموکراسی اگر قدرت سیاسی  اش با بحران اقتصادی یا مالی روبرو می تضادهای درونی 
را در دست داشته باشد، از جمله حکومت سوسیال دموکرات شِرویدر در آلمان، برای رفع بحران یکی از  

دهد، انجام  ها را که قرار است سوسیال دموکراسی برای نزدیک شدن به سوسیالیسم انجامرفرم  آن
های اجتماعی  دهد و از سوی دیگر از میزان بیمه دهد یعنی از یک سو مالیات بر ثروتمدان را تقلیل می می 
کند. در پایان  ع می کاهد!! و اگر در حکومت نباشد از صمیم قلب و با تمام قوا از چنین سیاستی دفامی 

می  اگر  که  کنم  یادآوری  ایرانی  دموکراسی  آوران سوسیال  ایمان  تازه  به  شوید  مایلم  بورژوا  خواهید 
سوسیال    - شهامت داشته باشید و با گردن برافراشته آن را اعلام کنید و دست از چپ شرمنده بودن

ی آسوده خواهید داشت و هم شانس  بردارید. در این حالت هم از نظر وجدانی و اخلاقی خاطر  -دموکرات
نامه به »آگوست ببِِل«، »ویلهم لیبکنِشت«، »ویلهم  (  ۱موفقیت بیشتری در پای صندوق رأی!! ـــــــــ ) 

ی ی زوریخ در این فاصله سالنامه مانیفست یاران ثلاثه   ۱٨۷۹سپتامبر    ۱٨و    ۱۷برِاکِه و دیگران« لندن  
ای با عنوان »نگاهی به جنبش سوسیالیستی آلمان«  مقاله  مان رسیده که در آن »هُوشبرِگ« به دست 

از »هوشبرگ« شنیده که  طور  آن  است.  زوریخ  چاپ شده  کمیته  اعضای  از  نفر  را سه  مقاله  این  ام، 
گذشتهنوشته  از  نفر  سه  این  رسمی  انتقادات  حاوی  مقاله  و  اند.  آلمان،  سوسیالیستی  جنبش  ی 

دارند. البته اگر آنان  اه و روش رهبری جدید جنبش ارایه می ای است که رسما برای رهمچنین برنامه 
خوانیم: جنبشی که »لاسال« آن را  ی این راه و روش باشند. در همان آغاز مقاله چنین می تعیین کننده

کرد تا  های صدیق دعوت می دانست و نه تنها از کارگران، بل تمام دموکرات یک جنبش سیاسی والا می 
و تمام مردان  جنبشی که می   در آن شرکت جویند،  آن دانشمندان مستقل  بایست در صف نخستین 

تا   باپتیست فون شوایتزر«  بردارند، در دوران رهبری »یوهان  به همنوع گام  از محبت راستین  سرشار 
ی حفظ منافع کارگران صنعتی تنزل کرد. کاری به آن ندارم که آیا و تا چه اندازه  ی همه جانبه سطح مبارزه 

به »شوایتزر«  این م مقاله  این  در  ایراد خاصی که  بوده است.  ترتیب  به همین  تاریخی  لحاظ  از  وضوع 
دوستانه نوع   -گیرند، آن است که »لاسالیسم« را، که این جا به عنوان یک جنبش بورژوا دموکراتیکمی 

تنزل داده است.  ی یک جانبه تلقی شده است، تا سطح مبارزه از این  ی حفظ منافع کارگران صنعتی 
مبارزه یعنی  طبقاتی جنبش،  که خصلت  تعمیق  طریق  را  بورژوازی  بر ضد  کارگران صنعتی  طبقاتی  ی 



گیرند که »دموکراسی بورژوائی را طرد کرده است«. به  بخشیده است. گذشته از این، بر او خرده می 
وکراسی از »مردمان  راستی دموکراسی بورژوائی را با حزب سوسیال دموکرات چه کار؟ در واقع اگر این دم

صادقی« تشکیل شده باشد، تمایل نیز به ورود در حزب سوسیال دموکرات نخواهند داشت، و اگر با این 
افکنی خواهد بود و بس. حزب لاسال  همه بخواهند به چنین حزبی بپیوندند، فقط برای خبرچینی و نفاق 

ب کارگر جا بزند.« آقایانی که چنیین چیزی  »ترجیح داد تا به صورتی کاملا یک جانبه، خود را به عنوان حز
نویسند، همگی اعضای حزبی هستند که به صورتی کاملا یک جانبه خود را به عنوان حزب کارگر جا  می 
خورد.  باشند. این جا تناقضی کاملا آشکار به چشم می زند و همگی در آن صاحب مقام و منصب می می 

شان  د، پس باید از حزب کناره بگیرند و یا دستکم از مقام و منصب اناگر منظور آقایان همان باشد که نوشته 
شان در حزب، برای  خواهند از وضعیت پوشی نمایند. در غیر این صورت، باید اعتراف کنند که می چشم 

مقابله با خصلت پرولتری آن سوءاستفاده نمایند. از این رو حزب، اگر اجازه دهد آنان همچنان در مقام و  
ی آقایان، حزب سوسیال دموکرات نباید به  باقی بمانند، به خود خیانت کرده است. به عقیدهشان  منصب 

هیچ روی فقط حزبی کارگری باشد، بل باید حزبی باشد متنوع، مرکب از »تمام مردان سرشار از محبت  
پرولتری،    نوع«. برای اثبات این امر، این حزب باید قبل از هر چیز، با طرد تعصبات خشنراستین به هم

(  ۵٨نشان دهد که حاضر است »برای پرورش ظرافت ذوق و سلیقه«، و »فراگرفتن لحن مودبانه« )ص  
ی« برخی از رهبران  دوست را پذیرا شود. در این صورت »رفتار هرزهرهبری بورژوازی تحصیل کرده و نوع 
به »رفتار مودبانه  را  )گوئی کم نیز جای خود  داد.  بورژوایی« خواهد  ایرادی که می تریی  آنان  ن  بر  توان 

شماری از میان طبقات تحصیل کرده و متملک  شان است!( آن گاه »هواخاهان بی گرفت، ظاهر رفتار هرزه
های محسوسی حاصل  به این جمع خواهند پیوست. اگر بخواهیم... از تبلیغات پرشور سیاسی، موفقیت

. سوسیالیسم آلمان »بیش از حد برای  شود، باید نخست چنین افرادی را به سوی خود جلب کنیم«
ها! اهمیت قائل شده و به همین سبب نیز از تبلیغ وسیع)!( در میان قشرهای به اصطلاح  جلب توده 

بالای جامعه غافل مانده است.« »چون هنوز هم این حزب فاقد افرادی است که لایق نمایندگی آن در  
نمایندگی مجلس به افرادی واگذار شود که امکانات    مجلس آلمان باشند.« اما »پسندیده و ضرور است که 

و وقت کافی برای آشنائی کامل با مسایل مربوطه را دارند. کارگر ساده و صنعتگر کوچک... به ندرت  
کند.« پس به بورژوازی رأی بدهید! کوتاه  فرصت و وقت لازم را برای آشنائی با مسایل مربوطه پیدا می

تنهائی   به  بورژوازی  سخن، طبقه کارگر  باید رهبری  این منظور  قادر به رهائی خویشتن نیست. برای 
»تحصیل کرده و متملک« را پذیرا شود. یعنی تنها افرادی که »امکان و وقت آن را دارند« تا با منافع کارگران  

زی به  ی دیگر این که، به هیچ روی نباید با بورژوابه درستی و به طور کامل آشنائی پیدا کنند. و بعد نکته
مبارزه برخاست، بلکه باید با تبلیغات وسیع آنان را به سوی خود جلب کرد. اما اگر قرار باشد قشرهای  
بالای جامعه یا فقط عناصر پاک نیتِ آن را جلب کنیم، پس نباید به هیچ روی آنان را مرعوب سازیم. و  

اند: »حزب، درست  دست یافتهبخشی کنند به کشف آرامش ی زوریخ تصور می جاست که یاران ثلاثه این
خواهد در راه انقلاب  ، نشان داده است که نمی (۱ها)در این لحظه، در زیر فشار قانون سوسیالیست 

 «.های قانونی یعنی اصلاحات گذاردقهرآمیز و خونین گام بردارد. بلکه مصمم است... تا قدم به راه فعالیت

یال دموکرات، یعنی یک دهم تا یک هشتم کل رأی  ی سوسهزار رای دهنده  ۶هزار تا    ۵یعنی، وقتی  
دهندگان، آن هم پراکنده در سطح وسیع مملکت، آن اندازه عاقل هستند که بی گدار به آب نزنند و با  

کند که در آینده  تناسب قوای یک نفر به ده نفر، سعی در »انقلاب خونین« نکنند، این امر این را اثبات می 
نخواهند داد، تا از یک رویداد عظیم خارجی، از یک تحول انقلابی ناگهانی    نیز هرگز به خویشتن اجازه

ناشی از چنین رویدادی، یعنی از برخوردهای قهرآمیز برای پیروزی خلق استفاده کنند! هرگاه برلین دیگر  
جای    ها باید بهمارس را به دنبال آورد، سوسیال دموکرات  ۱٨ای را پیشه کند که  بار چنان رفتار وحشیانه 

های ( در نزاع شرکت جویند، »گام در راه ٨٨های خیابانی« )ص  ی جنگ چون »اوباش شیفتهآن که هم 
قانونی بگذارند«، مردم را آرام کنند، سنگرها را برچینند و در صورت لزوم، همراه با ارتش شکوهمند بر  

توده کوته ضد  کن های  ادعا  آقایان  اگر  و  عمل شوند.  وارد  وحشی  و  منظوری  بین، خشن  چنین  که  ند 
شود:  تری طرح می ی جالبها چیست؟ و بعد، نکته اند، باید پرسید پس منظورشان از این حرف نداشته 

تر،  اش را نسبت به وضع موجود و پیشنهاداتش را برای تغییر این اوضاع آرام»هر اندازه حزب، انتقادات
ان تکرار این گونه اعِمال فشارها )با اجرای قانون  تر مطرح کند، به همان اندازه نیز امک تر و سنجیده معقول 

گیری از آن تخم وحشت از شبح  تر خواهد بود. فشارهائی که ارتجاع آگاه به بهره ها( کم سوسیالیست 
 ٨٨سرخ را در دل بورژوازی افشانده است.«)ص ( 

اطعیت ثابت کرد که  ی وحشت را از دل بورژوازی زدود، باید با روشنی و قبرای آن که بتوان آخرین سایه 
شبح سرخ واقعآ چیزی جز یک شبح نیست، وجود خارجی ندارد. اما، به راستی شبح سرخ مگر چیزی  

ی  ی ناگزیر بر سر مرگ و زندگی با پرولتاریاست؟ ترس از فرجام محتوم مبارزهجز وحشت بورژوازی از مبارزه
ترین بیم  رژوازی و »تمام افراد مستقل کم گاه بونهیم، آنی طبقاتی را یک سو می طبقاتی مدرن؟ مبارزه 

این  پرولتاریا در دل راه نخواهند داد!« و در  بر  و هراسی از متحدشدن با  پرولتاریاست که کلاه  جا فقط 
کنیم که حزب با خضوع و خشوع تمام اعلام دارد که »نافرمانی و  سرش خواهد رفت و بس. استدعا می 



سو   یک  به  همیشه  برای  را  رفتاری«  قانون  کج  وضع  مسبب  که  اعمالی  یعنی  است.  نهاده 
بوده سوسیالیست  می ها  که  کند  تعهد  داوطلبانه  حزب  هرگاه  قانون  اند.  چارچوب  در  تنها  خواهد 
ها فعالیت نماید، بیسمارک و بورژوازی نیز با بزرگواری تمام این قانون زائد را لغو خواهند  سوسیالیست 

هایمان را به دست  خواهیم »حزب و برنامه ی درک شود«، ما نمی هایمان به درستکرد! »امیدواریم حرف 
های نزدیک  یابی به هدف مان را صرف دست فراموشی بسپاریم. ولی معتقدیم، چنانچه تمامی نیرو و توان 

هائی که به هر تقدیر، قبل از آن  ی کافی کار خواهیم داشت. هدف های سال و به اندازه کنیم، برای سال 
ی تحقق اهداف بلند مدت اندیشه کرد باید به دست آورده شوند.« آن گاه بورژوازی، خرده  اره که بتوان در ب

های  بورژوازی و کارگران نیز فوج فوج به ما خواهند پیوست، کسانی که »در حال حاضر با طرح خواست 
برای    -افتد  ی حزب نباید فراموش شود. بلکه فقط به تعویق افتند«. برنامه بلند مدت ما... به وحشت می 

شود، اما در واقع نه برای خویشتن و دوران حیات خود، بلکه به  ی حزب پذیرفته می مدت نامعلوم. برنامه 
ها  عنوان مرده ریگی برای فرزندان و اخلاف آنان. در این بین اما، »تمامی نیرو و توان« صرف بیهوده کاری

گیرد شد تا چنین بنماید که کاری صورت می   های نظام اجتماعی سرمایه داری خواهدو وصله پینه دوزی 
کنم. آدمی  حال بورژوازی نیز به وحشت نیفتد. من در واقع »میکل« کمونیست را تحسین می و در عین

های مختلف و  که اعتقاد تزلزل ناپذیرش را به سقوط ناگزیر سرمایه داری در چند قرن آینده، با دروغ بافی 
کند و به این ترتیب  کمک می   ۱٨۷٣ریا به پیدایش بحران  صداقت و بی   رساند و باگوناگون به اثبات می 

انجام می  کاری  واقعآ  نظام حاکم  فروپاشی  از خلاف برای  دیگر  یکی  لحن مودبانه،  دهد.  با  مغایر  های 
اند«  گذاران حزب« است. افرادی که فقط »فرزندان زمان خویش »حملات و انتقاددات بیش از اندازه به بنیان

برگ« و افرادی مانند او... دیگر پایان بگیرد«.  »از این رو بهتر است که ناسزاگوئی به »اشتروس  و بس. 
اندازه ی مردم »فرزندان زمان خویش متاسفانه همه  به  این عذر  اگر  و  ی کافی موجه باشد، دیگر  اند« 

با آرامش تمام    گیرد.توان بر هیچ کس خرده گرفت و هرگونه جدل و جدالی از جانب ما پایان می نمی 
دانیم آنان »فقط فرزندان زمان  کنیم، زیرا که ما فرزانگان به درستی می های دشمن را تحمل می اردنگی 
شان را با بهره  هایکنند، ندارند. به جای آن که اردنگی ای دیگر جز آن چه می اند« و ناگزیر چارهخویش 

 .مبازپس بپردازیم باید بر حال این بیچارگان تاسف بخوری

به همین ترتیب، جانبداری از کمون نیز این زیان را دربرداشت که »افرادی را که تا آن هنگام با ما نظر  
ها  مساعدی داشتند از ما تاراند و به طور کلی نفرت بورژوازی علیه ما افزایش پیدا کرد«. و علاوه بر این 

[قانون سوسیالیست اکتبر  نیز »در تصویب قانون  تقصیر نبوده است. چرا که نفرت    ها] کاملا بی حزب 
ی زوریخ. از این ی ممیزینِ ثلاثه ای غیر ضرور افزایش داده است«. و این است برنامه بورژوازی را به شیوه

تاکنون به خوبی آشنائی داریم.    ۱٨۴٨ها از  بود. به ویژه برای ما که با تمام این لفاظی تر ممکن نمی واضح
دارد، پرولتاریای متأثر از  ژوازی است که هراسناک و وحشت زده اعلام می بور این صدای نمایندگان خرده

گری کلی؛  واسطه   -کند«. به جای اپوزیسیون سیاسی قاطعاش در کارها »زیاده روی می مواضع انقلابی 
شان به همکاری؛ به جای مقاومت  کوشش برای جلب آنان و ترغیب   -به جای مبارزه با دولت و بورژوازی

بالاسرسختانه   طبقات  تجاوزهای  برابر  مجازات   -در  حقانیت  به  اذعان  و  فروتنانه  همه اطاعت  ی  ها. 
رسد شود و تمام مباحثات با این تاکید به پایان می های ضروری تاریخی به سوءتفاهم تعبیر می درگیری

وا دموکرات  به عنوان بورژ  ۱٨۴٨هائی که در سال  که: در اصل هیچ کدام به یک دیگر اختلافی نداریم. آن 
توانند به همان سادگی خویشتن را سوسیال دموکرات بنامند. هم چون  در صحنه ظاهر شدند، امروز می 

نمود، برای اینان نیز سرنگونی نظام سرمایه داری  که برای آن آقایان، جمهوری دموکراتیک رویائی دور می 
تواند  مطلقا معنا و مفهومی نمی های سیاسی زمان حال فراسوی تصورشان قرار دارد: یعنی در فعالیت

ی  گری کرد، ائتلاف نمود و نوعدوستی پیشه کرد. در مورد مبارزهتوان واسطه داشته باشد. به دلخواه می 
شود. چون دیگر  ی طبقاتی تائید می طبقاتی بین پرولتاریا و بورژوازی نیز همینطور. بر روی کاغذ، مبارزه

عنمی  در  کرد.اما،  انکار  را  آن  ماست توان  می مالی مل  پرده اش  در  ابهامکنند.  فرومی ی  و اش  برند 
نمایند. حزب سوسیال دموکرات نباید حزب کارگر باقی بماند و نباید نفرت بورژوازی و یا اش میتضعیف 

تبلیغ   به  بورژوازی  باید پیش از هر چیز در میان  برانگیزد. بلکه  اصلا نفرت هر کس دیگری را علیه خود 
شود و برای نسل ما  ای که باعث وحشت بورژوازی می های بلند پروازانه جای تاکید بر هدفبپردازد. به  

اش را صرف آن دسته  نیز قابل دستیابی نیست، بهتر است حزب سوسیال دموکرات تمامی نیرو و توان 
آورند  هم می های جدیدی برای نظام کهنه فراگاهای بکند که تکیههای خرده بورژوامآبانه از اصلاحات و رفرم

ی تغییر اوضاع جویانه الامکان صلحگام و حتی بهی گامی نهائی را بدل به پروسه تا به این وسیله فاجعه 
کنند، بل  ی فراوان، نه تنها خود کاری نمی بنمایند. اینان همان کسانی هستند که با تظاهر به مشغله 

پر جز  نگیرد  صورت  فعالیتی  هیچ  اصولا  که  دارند  آن  در  که    سعی  کسانی  همان  لفاظی.  و  حرفی 
سال وحشت  در  عملی  گونه  هر  به  اقدام  از  انقلابسال [۱٨۴۹و    ۱٨۴٨های  شان  بورژوا های  های 

دموکراتیک در آلمان، فرانسه و…] جنبش را از حرکت بازداشت و سر انجام به شکست کشانید. همان  
اند که دیگر  بستی گرفتار آمدهنه در بن کنند که چگوبینند و بعد هم تعجب می کسانی که ارتجاع را نمی 

می  که  کسانی  فرار. همان  امکان  نه  و  دارند  مقاومت  امکان  تفکرات  نه  تنگ  افق  به  را  تاریخ  خواهند 
بین محدود سازند. اما، تاریخ بی توجه به آنان موضوعی را که در دستور روز قرار داده بورژواهای کوته خرده



یا  کند. افکار سوسیاست دنبال می  آلمان  آقایان را در »مانیفست« فصل »سوسیالیسم  این  الیستی 
کرده نقد  کافی  حد  به  واقعی«  »مبارزهسوسیالیسم  که  جا  هر  پدیده ایم.  عنوان  به  طبقاتی«  ای ی 

به کناری گذاشته شود، دیگر شالوده  ای جز »بشر دوستی واقعی« و عبارات  ناخوشایند و »خشن« 
ای است مرتبط با تکامل تاریخی  ماند. این پدیده سوسیالیسم باقی نمی توخالی مانند »عدالت«، برای  

پیوندند و با خود عناصر فرهنگی به  ناپذیر که افرادی از طبقات حاکم به جمع پرولتاریای مبارز می و اجتناب
به    ایم. ولی در این رابطه باید آورند. ما این موضوع را به روشنی در »مانیفست« توضیح داده ارمغان می 

ای به جنبش پرولتری برسانند،  دو نکته توجه داشت: نخست. باید چنین افرادی برای آن که بتوانند فایده 
ی قسمت اعظم بورژوازی آلمان که  همچنین واقعآ حامل عناصر فرهنگی باشند. ولی، این نکته در باره 

ی نوین«  »آینده« و »جامعه های  کند. هیچ یک از جریده ی پرولتاریا آورده است صدق نمی روی به طبقه 
ی آن جنبش توانسته باشد گامی به جلو بردارد. این جراید  چیزی به ارمغان نیاورده است که به شکرانه 

بی محتوا   و  فقیر  کاملا  تئوریک،  و چه موضوعات  فرهنگی، چه موضوعات مشخص  لحاظ موضوعات  از 
اند با  که به صورت سطحی فراگرفته   ای راکنند تا افکار سوسیالیستی هستند. به جای آن، سعی می 

اند، هماهنگ  ها و یا هر جای دیگر با خود به ارمغان آوردهنظرات تئوریک مختلفی که آقایان از دانشگاه 
بقایای فلسفه به یمن فساد دامنگیر  افکاری که  آلمانی، هر یک مغشوشسازند.  و پریشان ی  از تر  تر 

فراگیری این علم جدید بپردازند، هر کدام آن را مطابق با    دیگری است. به جای آن که نخست کاملا به
اش شد.  نظرات خود اصلاح نمود، بدون تشریفات، از آن علمی شخصی پدید آورد و بلافاصله مدعی تعلیم

ای را روشن  شان نظرات وجود دارد. به جای آن که نکته هایاز این رو بین این آقایان تقریبآ به تعداد کله 
اند و بس. اما خوشبختانه فقط در میان خودشان. حزب از  ها و ابهامات دامن زده به سردرگمی کنند، تنها 

اصل  نخستین  که  فرهنگی  عناصر  گونه  فرانگرفته این  خود  که  است  چیزی  تعلیم  راحتی  شان  به  اند، 
بپیوندند،  پوشی کند. دوم. هرگاه این قبیل افراد متعلق به طبقات دیگر، به جنبش پرولتری  تواند چشم می 

بورژوائی و مانند آن با خود  های بورژوائی، خردهترین بقایائی از پیش داورینخستین شرط آن است که کم
بدون غل  بل  نیاورند.  دیدیم  وغش جهان همراه  آقایان، همان طور که  این  اما،  بپذیرند.  را  پرولتری  بینی 

از تفکرات بورژوائی و خرده آلمان، بی  ر یک کشور خرده بورژوائی هستند. دسرتاپا مملو  بوژوائی مانند 
گمان این قبیل تفکرات به سهم خود حقانیتی دارد. اما، فقط بیرون از حزب کارگر سوسیال دموکرات.  

ایجاد حزب خرده به  اقدام  تا  بود  آن آقایان کاملا محق خواهند  بنمایند.  گاه بورژوائی سوسیال دموکرات 
به تناسب اوضاع با ایشان ائتلاف کرد، و مانند آن. اما، در یک حزب    توان با آنان وارد مذاکره شد ومی 

کارگر، این آقایان عنصری گمراه کننده خواهند بود. اگر به دلایلی مجبور باشیم این قبیل افراد را فعلا در  
ی ترین اجازه حزب کارگر تحمل کنیم، وظیفه داریم که فقط آنان را تحمل کنیم و بس. اما، به ایشان کم 

ی زمانی است که دیر یا  مداخله در رهبری حزب ندهیم و آگاه باشیم که جدائی از آنان فقط یک مسئله 
زود به وقوع خواهد پیوست. در ضمن این طور که پیداست، زمان جدائی فرارسیده است. این که حزب  

ا قابل درک نیست.  تواند حضور نویسندگان این مقاله را هنوز در میان خود تحمل کند، برای مچگونه می 
وبیش به دست چنین افرادی بیفتد، خیلی ساده، اخته خواهد شد و  علاوه بر این، اگر رهبری حزب کم

شود، باید بگوئیم که با توجه  دیگر از خصلت پرولتری آن خبری نخواهد بود. و اما آن چه به ما مربوط می 
ی طبقاتی  ا چهل سال تمام است که بر مبارزهماند. ممان تنها یک راه برایمان باقی می به تمامی گذشته 

ورزیم. به این ترتیب، محال است بتوانیم با افرادی که  به عنوان اهرم تحولات اجتماعی مدرن تاکید می 
ی طبقاتی را از جنبش طرد کنند، در یک راه همگام شویم. ما به هنگام بنیاد نهادن  خواهند این مبارزهمی 

ی کارگر ر مبارزه را مشخص کردیم: رهائی طبقه کارگر باید به دست طبقه انترناسیونال به وضوح شعا 
دارند، کارگران فاقد فرهنگ  توانیم با افرادی همراه شویم که آشکارا اعلام می انجام پذیرد. از این رو نمی 

رهائی خویشتن  برای  و خردهلازم  بزرگ  بورژوازی  به مدد  یعنی  بالا،  از  باید  و  نوعدواند  ست،  بورژوازی 
ی تفکر آقایان در پیش گیرد، یعنی روشی  رهائی پیدا کنند. اگر رهبری جدید حزب روشی مطابق با شیوه 

مان را با آن اعلام  ای نخواهیم داشت جز آن که علنا مخالفتبورژوائی و نه پرولتری، با کمال تاسف چاره 
ی حزب سوسیال دموکرات  ینده مان، که بر اساس آن تاکنون در خارج از کشور نماداریم و به همبسگی 

 .جا نکشدایم پایان دهیم. اما امیدواریم که کار به آن آلمان بوده 
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۱) sozialistengesetz.   به هنگام صدارت اول،  ویلهلم  آلمان،  به جان قیصر  از سوءقصد  این قانون پس 
سوسیالیستی    -، به اجرا گذاشته شد. هدف این قانون سرکوب جنبش کارگری۱٨۷٨بیسمارک در سال  

کلیه و  شدند  اعلام  منحل  کارگری  سندیکاهای  و  دموکرات  سوسیال  حزب  آن  طبق  بود.  ی آلمان 
ها توقیف شد و هر نوع تجمع آنان ممنوع اعلام گردید. این قانون در آغاز  کراتهای سوسیال دموروزنامه

،  ۱٨۹۰بینی شده بود. اما، به دفعات اعتبار آن تمدید گردید تا سرانجام در سال  برای مدت سه سال پیش 
 .های کارگران آلمان، لغو شد ی مجاهدت با وجود مقاومت بیسمارک، در نتیجه 


